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چالش‌های‌سریال‌»بیست‌کووید«

گروه فرهنگ و هنر- تهیه کننده ســریال »بیســت کووید« با اشاره به 
چالش های ســاخت این سریال بیان کرد که در طول ساخت مجموعه، اکثر 

عوامل به بیماری وبا مبتلا شدند.
ابوالفضل حاجتمند تهیه کننده سریال »بیست کووید« که از شب گذشته 
۲۳ دی ماه پخش آن از شبکه سه سیما آغاز شده است، درباره شرایط تولید این 
سریال به خبرنگار مهر بیان کرد: گروهی که برای تولید سریال »بیست کووید« 
همراه ما شــدند، تقریباً ۱۰۰ نفر بودند که در دشوارترین شرایط ممکن تمام 

تلاش خود را انجام داده اند تا این سریال به آنتن تلویزیون برسد.
وی افزود: در پروسه تولید این سریال، برای تصویربرداری قسمت هایی، 
باید در روســتایی می ماندیم. در وضعیتی که کار باید هرچه ســریع تر آماده 
می شد، تقریباً همه بچه های این سریال در آن روستا، دچار بیماری وبا شدند. 
من و کارگردان مجموعه هم جزو آنها بودیم. با این همه باتوجه به اینکه پخش 
کار نزدیک بود و باید کار را می رساندیم، همزمان با دست و پنجه نرم کردن 

با بیماری وبا، کار خود را انجام می دادیم.
این تهیه کننده تلویزیون در ادامه بیان کرد: شــاید بتوان گفت تنها دلیلی 
که توانســتیم آن شــرایط را از سر بگذرانیم و به پخش برسیم، عشقی بود که 
تک تک عوامل به این کار داشــتند. همگی با جان و دل کار می کردند تا این 
مجموعه به سرانجام برسد و با پخش آن حداقل لبخند کوچکی روی لب های 

مردم بیاوریم.
حاجتمند در ادامه صحبت هایش با اشاره به فضای شیرین این مجموعه 
تلویزیونی عنوان کرد: در دشــوارترین شرایط موجود، تلاش کردیم در کنار 
فضــای طنزی که کار دارد، پاندمی کرونا را تاریخ نگاری کنیم. تصویر کردن 
این واقعه که مردم ما در کنار یکدیگر آن را از سر گذرانده اند، اهمیت ویژه ای 
دارد زیرا یادآوری خوبی است که سبب می شود تا قدر سلامتی خود را بدانیم.
وی در پایان بیان کرد: شاید در این شرایط، تماشای این مجموعه کمی از 
رنج و مشقتی را که بخشی از مردم در دوران کرونا با آن مواجه بودند، کاهش 
دهد. در پایان امیدوارم که نتیجه تلاش ما مورد قبول واقع افتد و مخاطبان از 

سریال »بیست کووید« استقبال خوبی کنند.
علی عامل هاشمی، علیرام نورایی، آزیتا ترکاشوند، میرطاهر مظلومی، 
حسن زارعی، فرزاد جمشیدی، اسدالله یکتا، جواد سلطانی، بهار نوحیان، صفر 
کشکولی، حسام خلیل نژاد، علی ذکریایی، محمد دلگشا، فاطمه مقدس، پانته آ 
کیقبادی، فهیمه مؤمنی، بهار داورزنی، سعید ولی زاده، ابتسلام بغلانی، مرتضی 
شریف، یاسر حمزه، سارا سراجی، مرجان علوی از جمله بازیگرانی هستند 

که در این اثر به ایفای نقش می پردازند.
از دیگر عوامل این سریال که محصول سیما فیلم است، می توان به حمید 
برزگر نویســنده، علی گورانی تدوینگر، محمدحسین غفرانی مدیر تولید، 
حدیث حاذقی مدیر برنامه ریزی، امیر جاودانی زرین، احمد صمیمی دستیار 
اول کارگردان، یوسف سبحانی مدیر فیلمبرداری، علی سنگین طراح صحنه 
و لباس، امیر ترابی طراح چهره پرداز، محمد روح الامین طراح لوگو، محسن 
طیبی بجستانی مدیر صدابرداری، محمدحسین ابراهیمی طراحی و ترکیب 
صدا، آرش بادپا موســیقی، طراح جلوه های بصری حســن پیله ور، مرضیه 

طبیجی منشی صحنه، مجتبی علی دوست عکاس اشاره کرد.

فرهنگ و هنر

نیـما رجبـی

گروه فرهنگ و هنر-چند روزی 
می شود که آخرین پرده از سریال »شبکه 
مخفی زنان« از تلویزیون پخش شــده 
اســت. این مجموعه  در حالی منتشــر 
شــد که پخش آن به علت توقیف، یک 
سال و نیم به طول انجامید. این توقیف 
با اصلاحاتی همراه بود و بخشی از این 
اصلاحات به صورت صدای ممتد بوق 
به جای کلام بازیگران اعمال شــده بود. 
در ادامۀ این متن به تحلیل، نقد و بررسی 
این ســریال که موضوع آن، جریانات 
متشــکل زنان، در ابتدای دوران پهلوی 
است می پردازیم که کاراکترهای اصلی 
این داســتان، میرزامحمود زنبورکچی 
)مردی در آرزوی همسر پنجم( با بازی 
سیامک انصاری و دلبرجان تاجرباشی 
)فعال حقوق زنان و معشوق از همه جا 
بی خبر میرزا( با بازی لیلا حاتمی هستند.

پس از رونمایی داســتان از زنان 
مخفی میرزامحمود، به نظر می رســید 
که منظور از عنوان »شبکه مخفی زنان«، 
شبکه مخفی زنان میرزامحمود باشد و 
قرار است زنان بی چاره میرزا در آخرین 
پرده های داستان یکدیگر را پیدا کنند و 
راز او برملا شود اما این پیش بینی در میانه 
ســریال با شکست روبه رو شده و زنان 
میرزا محمود زودتر از آنچه که مخاطب 
انتظار دارند، یکدیگر را کشف می کنند. 
تحلیل دیگر مخاطب از عنوان سریال این 
است که احتمالاً موانعی بر سر راه کانون 
بانوان ایجاد می شود و در نهایت دلبرجان 
تاجرباشی یا سایر زنان فرنگی مآب آن، 
شبکه  یا انجمنی سری تشکیل می دهند. 
این ســریال در جدال با فمینیسم نسخه 
شده و سیاسی، فمنیســم رادیکال و از 
طرفی فمینیسم سوسیالیستی و به نوعی 
مؤید مواضع فمینیســم لیبرال و معتدل 
است. ابهام درمورد عنوان سریال تا چند 
قسمت نهایی همچنان حفظ می شود و 
در نهایت مخاطب با نمونه ای ایرانیزه از 
شبکه ای زنانه مواجه می شود که قطب 
اقتصــادی و مدیریتــی آن برعهده زن 
متمول میرزا محمود زنبورکچی است. 
زنی از خانواده ای سرشــناس، سنتی و 
زمین دار که از قضا دســت چندانی در 

امور سیاسی نوین نداشتند.
زنــان نگون بخت میرزا محمود و 
سایر زنان مورد ستم واقع شده ای که در 
ابتــدا به کانون بانوان پناه آوردند، زنانی 
مســتضعف و منتظر نفس مســیحایی 
منجی به نظر می رســند و اگرچه همین 
کانون بانوان، سخنرانی های شورانگیز 
کاراکترهــا و تک گویی هــای زنان از 
ســتمی که دیده اند، در داســتان نقشی 

محوری دارد، اما در نهایت خود همین 
زنان، در چارچوب های معمول دست 
به اصلاح نگرش هــای خود زده و پناه 
خود می شــوند. این داستان نه دلبرجان 
تاجرباشیِ باربی فیسِ سفارش شده، که 
خانم ســلطانی است که به سان ققنوس 
از آتــش ظلمــی که به جــان جوانی 
و زندگیــش افتاده، برمی خیــزد. البته 
خیزشی که علیه مردانگی قیام نکرده و 
حتی با حفظ یکپارچگی، بخش هایی از 
مردانگی شخصیت فردی اش را حفظ 
کرده اســت. تکثر، یکــی از مهم ترین 
ویژگی های جهان زیســت زنانه است. 
زنان میرزا محمــود نیز هر کدام متعلق 
بــه گروه خاصی از مردم جهان ســنت  
هســتند که به خوبی شخصیت پردازی 
شــده اند. گفتار و رفتار هر یک از آنان، 
طبقه ای که به آن تعلق دارند را شــفاف 
می کند. زن اول، همان گونه که گفته شد، 
زنی اشراف زاده است. زن دوم، به طبقه 
متوســط شهری تعلق دارد که در دنیای 
رمل و جادو و جن و پری ســیر می کند. 
زن ســوم، عطار و طبیب  سنتی است و 
بــا گل و گیاه ســروکار دارد و به جای 
تمســک به جــادو، از دواهای عطاری 
توقع پســردار شدن دارد. زن چهارم نیز 
در جهانی مردانه مربوط به طبقه فقیر و 
لوطی منش زیست کرده است. این تکثر 
طبقات و گروه ها وقتی کامل می شود که 
زن پنجم داستان زندگی میرزامحمود، 
دلبرجان تاجرباشــی، زنــی متجدد و 
فرنگ رفته ای اســت که ممکن است به 
زودی بــه دام این عنکبوت افعی )میرزا 
محمود( بیفتد. تکثر نه تنها در طبقات، 
بلکه در انتخاب های فردی، ویژگی های 
شخصیت پردازی و اندام  کاراکترها نیز 
دیده می شود. گویی نویسندگان این درام 
کمدی، علیه روایت شاخه ای از فمنیسم 
رادیکال اتوکشــیده که زن را موجودی 
بی نقص می خواهد، قیام کرده اند. سلطان 
خانم لحن و کلامی مقتدرانه و اندامی تو 
پر دارد. بلور خانم، لکنتی دوست داشتنی 
بــر زبان دارد که آن را برای دخترانش به 
ارث گذاشــته است، شــکربانو، اندام 
و شــمایلی شــبیه به زنان چاق و پروار 
قاجــاری دارد و مخمــل خانم با لحن 
و کلامی قهوه خانــه ای و چاله میدانی 
اســت. نویســندگان و کارگــردان به 
خوبی توانسته اند نماینده هایی از انواع 
گوناگون زنان ایرانی رادر ســریال  خود 
داشــته باشند تا به مخاطب القا کنند که 
مرهم زخم های تاریخی زنان این دیار نه 
در رخت شورخانه کپی شده همسایگان 
غربی که در خانه ی خانم سلطان همین 
ســرزمین است.باوجودی که سریال از 
تعداد زیادی بازیگر بهره  برده اســت، 

اما در شــخصیت پردازی آنــان ناکام 
نمانده و همه شخصیت ها ویژگی های 
به خصــوص خــود را بــه نمایــش 
گذاشته اند. دختران میرزامحمود نیز با 
وجودی که او به شدت درصدد داشتن 
فرزند پسر اســت، از این قائله مستثنی 
نیستند. صاحب جان، دختر بزرگ او، در 
میانه ســنت و تجدد با خواهران متجدد 
خــودش اختلافاتی دارد و درعین حال 
که به شــوهرکردن علاقه بسیاری دارد، 
درس مامایی خوانده و نقش اجتماعی 
دارد. رویکرد نیمه تجدد و نیمه سنتی او 
در انتخاب شــغلش هویدا است. او که 
بــا کمک خواهرانش از ازدواج با مردی 
شیاد و چندهمسره رهایی یافته، در پایان 
برای ساخت چیزی همچون خانه امن 

برای زنان بی سرپناه پیش قدم می شود.
مهرو، دختر دیگر ســلطان خانم، 
علاقه منــد بــه کلاه و لبــاس فرنگی، 
تجددخواهی، ترجمــه متون اروپایی، 
روزنامه نــگاری و تئاتــر اســت. او 
بی اینکه سودای رهبری داشته باشد در 
بخش هایی از سریال، گره هایی از داستان 
را نیز گشوده است و هم زیستی خوبی 
با سایر شــخصیت های سنتی رقم زده 
اســت. دختران بلور خانم، علی الظاهر 
مشی سیاسی دارند و دختران شکربانو 
به علم شیمی و داروسازی علاقه  نشان 
داده اند و پدر را در قسمت آخر از مرگ 
حتمی نجــات می دهند. دختر مخمل، 
زن آخر میرزامحمود، نوباوه است و به 
نظر می رســد بیش از دخترش، داستان 
برادران او را به عنوان نگهبانان خانه امن 
سلطان خانم به استخدام درآورده است. 
برادرانــی که نماد دقیقــی از مردان این 
سرزمین هستند، مردانی که ادعا می کنند 
۷ نفرند ولی در حقیقت ۵ نفر هســتند. 
آنها لاط کوچه های خلوت هم نیستند. 
با این حال سلطان خانم و سایر زنان سر 
دشــمنی با آنان را ندارند و یحتمل در 
تعامل با آنان، نان شب شان را هم تأمین 
می کنند. زن فرنگی مآب داستان، بانوی 
فمنیست آراســته، زنی است که نه تنها 
توسط میرزامحمود زنبورکچی فریب 
خورده است، بلکه آلت دست جریانات 
سیاسی روز و خانواده صاحب منصب 
خود شــده و حتی جانش نیز در خطر 
اســت. این شــخصیت نیز به خوبی 
ترک های نســخه  الگوی کپی پیســت 
شده غربی برای زن ایرانی را به نمایش 
گذاشــته است. زنی که خود نیز در آخر 
به خانم سلطان خانم پناه می آورد و اقرار 
می کند که سلطان خانمی که خود روزی 
در کانون بانوان استمداد طلبیده بود، به 

خوبی توانسته برای زنان قدمی بردارد.
انتخــاب ســیامک انصاری، مرد 

معقول و مظلوم کمدی ایران، برای نقش 
میرزامحمود زنبورکچی، انتخاب دقیق 
و حکیمانه ای اســت. مرد چند همسره 
داســتان شــبکه مخفی  زنان، مردی با 
سیبیل چماقی و پرشوکت و غیرمنطقی 
نیســت. مردی معمولی است که گاهی 
نیز دل مخاطب را با خود همراه می کند. 
مردی که حقوق زنان را زیر پا می گذارد، 
فرزنــدان دختــرش را ارج نمی نهد و 
چندین همسر اختیار کرده است، مردی 
معمولــی و صاحب منصب و امروزی 
است که مدعی حقوق زنان نیز هست. 
سریال شبکه مخفی زنان، سریالی زنانه 
اســت. تکثر در ســریال، منجر به عدم 
تعمق آن نشده اســت. برخلاف سایر 
تولیدات تاریخــی، بر تاریخ اجتماعی 
مردمان صد سال گذشته تأکید واضحی 
دارد. در طول داســتان باوجودی که در 
مقام نقد تأثیرات جریان های سیاسی بر 
وضعیت زنان است، نشانی از رضاشاه 
و دم و دستگاهش نمی دهد اما تأثیرات 
تصمیمات و وقایع سیاسی آن دوران بر 
زیست اجتماعی مردم و به ویژه زنان را 
به مخاطب عرضه می کند. خصوصاً که 
در پایان داســتان ساختار سیاسی وقت 
در فعالیتی برای زنان شکست خورده و 
ناکام ماند. سریال به هیچ وجه درصدد 
ترسیم تاریخ سیاسی نیست. باوجودی 

امروزه به تاریخ اجتماعی ایران به خوبی 
پرداخته نمی شــود و منابــع زیادی در 
این خصوص تولید نشــده اســت، در 
این ســریال با جزئیــات هرچه تمام تر 
در شــخصیت پردازی ها، نــوع کلام 
آن ها، نحوه پوشش و انتخاب هایشان، 
در صحنه هــا و وقایع داســتان و تاریخ 

اجتماعی آن روزگار را شاهدیم.
زنانگــی در کشــاکش تمایلات 
سیاســی، عدم تعلق زنان شبکه مخفی 
به چارچوب های سیاســی، عدم تأکید 
بر شبیه ســازی حداکثری بازیگران با 
شخصیت های تاریخی در حین سریال، 
عدم تعهد زنان به مردان در این سریال، 
تأکیــد بر اهمیت فردیت انســان حتی 
در کودکی چون پســته، عــدم پیروی 
از ســاختارهای پیشــین فیلم سازی و 
ارائــه خلاقیت در »آنچه گذشــت« و 
تیتــراژ ابتدایی و معرفی ابداعی عوامل، 
نشانه هایی از غلبه زنانگی به کار افشین 
هاشمی، کارگردان مرد این سریال است. 
لازم به ذکر اســت که محمد رحمانیان 
که یکی از نویسندگان این درام کمدی 
اســت، پیشــتر نیز به دلایل سیاسی و 
تک خوانی زنی در تئاترش سابقه احضار 
و بازداشــت داشته است. او بی شباهت 
بــا کاراکتر ضیاء، کارگردان تئاتر در این 
سریال نیست . کاراکتری که بدون هیچ 

ادعایی، در خصوص حمایت از حقوق 
زنان، هزینه های گزافی برای حمایت از 
زنان این ســرزمین داده است. در پایان 
باید بگویم که سریال شبکه مخفی زنان، 
با ابزاری هنرمندانــه، بیش از کارهای 
فرمایشــی و با هزینه های کلان که این 
روزهــا برای اصرار بــر واژگان کلامی 
چون الگوی سوم زن، الگوی زن تراز و 
... بر لزوم بازیابی الگویی درون فرهنگی 

برای زن نوین ایرانی تأکید کرده است.
بیش باد حضور خانم سلطان هایی 
که فارغ از اشــارت دولــت و فرامین 
دستگاه های سیاسی، برای خودباوری و 
آزادی زنان میهن، آستین بالا زنند. شاید 
خانم سلطانِ افاده ای، که در پایان قصه، 
ناگهان ناجی زنان شده است، شاهد مثالی 
از خوانش فمنیسم لیبرال باشد. زنی که 
از یک سوی قدرتش را از نژاد خان زاده 
و سنتی اش گرفته است، درصدد انکار 
مردانگــی از وجود خــود و یا اجتماع 
نیست و در عین حال برای رفع نابرابری 
علیه زنان، مبارزه مدنی و مستقلی را در 
پیش روی دارد و برای زنان بی ســرپناه، 
جا و مکان و شــغل تدارک می بیند. در 
پرده بیست و نهم، نویسندگان این درام 
کمدی چه خوش گفتند از زبان دلبرجان 
تاجرباشی: »تازه و خندان نشود گوش و 

هوش/ تا ز خرد درنرسد راز نو«.

تحلیلی بر ابعاد زنانۀ سریال
»شبکه مخفی زنان«

تشکیلات مردم محور، فارغ از موضوعاتی که در دستور کار دارند بارِ جامعه مدنی را به دوش می کشند. 
اهمیت این تشکل ها وقتی بیشتر می شود که موضوع آن، مادرِ مسائل امروز یعنی مسائل زنان باشد. مجموعۀ تلویزیونی 

سریال »شبکه مخفی زنان« که پخش آن به تازگی به پایان رسیده به همین مسائل اشاره می کرد.
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پــس از رونمایی داســتان از زنــان مخفی میرزامحمــود، به نظر می رســید که منظور 
از عنــوان »شــبکه مخفی زنان«، شــبکه مخفی زنان میرزامحمود باشــد و قرار اســت 
زنــان بی چــاره میــرزا در آخریــن پرده های داســتان یکدیگــر را پیدا کننــد و راز او 
برملا شــود امــا این پیش بینــی در میانه ســریال با شکســت روبه رو شــده و زنان 
میــرزا محمود زودتــر از آنچه که مخاطــب انتظار دارنــد، یکدیگر را کشــف می کنند.


